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  در اقتصاد اسلامي مفهوم نظم
  15/6/1394تاريخ تأييد:   23/12/1393 تاريخ دريافت:

 *محمدي معرفي عبدالحميد  _______________________________________________________ 
  چكيده

است. در اين عنوان علمي مدرن، متأثر از متافيزيك حاكم بر دوران مدرن  اقتصاد سياسي كلاسيك به
از همان آغاز، علم اقتصاد  .گيرند مبناي تفسير خاصي از نظم حاكم بر جهان شكل مي متافيزيك علوم بر

چارچوب نظم گرفت كه خود را در شكل (نظم طبيعي)  اي تنگاتنگ با مفهوم خاصي از نظم در رابطهنيز 
شناسي  شناسي و روش معرفت شناسي، هستي شناسي، نشان داد. اين مفهوم خاص از نظم، ارزشنهادي 

اخلاق و دين جدا  هاي سياست، حوزه ديگرخاصي را براي اقتصاد سياسي كلاسيك رقم زد و آن را از 
كرد. با تحول  را بازنمايي ميتبديل شد كه نظم نهادي خاصي اقتصاد سياسي به يك علم مستقل . كرد

مبتني بر  دي از نظم ارائه داد كهعلم اقتصاد تفسير جدي ،اقتصاد سياسي به اقتصاد نئوكلاسيك
مفهوم جديدي از نظم و ارزش در اقتصاد سياسي كلاسيك آغاز  هبا نقد نظري دورهسوبژكتيويسم بود. اين 

و متبلور در نهادهاي از دست داد. نظم طبيعي، نظمي كلي نهادها رياضي را ارائه داد كه نسبت خود را با 
 ؛اقتصاددان، كشف قوانين موجود در چنين نظمي بود هت و وظيفاشبود كه مستقل از افراد وجود دتاريخي 

اقتصاددانان را نشان ذهن  هروابط رياضي ساخت نوعي بود كه قوانين آن نيزصنظم رياضي يك نظم م اما
در علم اقتصاد مستلزم تعريف مشخصي از نظم حاكم بر جهان  تحول كه گفتتوان  مي داد؛ بنابراين مي

پردازيم كه اگر  به اين پرسش ميبا توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد  رو  ه پيشاقتصاد است. در مقال
چه سيس پارادايمي در اقتصاد اسلامي از چارچوب اقتصاد نئوكلاسيكي استفاده كنيم أجهت تبخواهيم 

هاي ارزشي اقتصاد  فرض مستلزم پذيرش پيش لزوماًآيا اين كار  ؟فرض بگيريم يد پيشمفهومي از نظم را با
  ؟نئوكلاسيك است

  نظم طبيعي. ،نهادها رياضي، ، اقتصاد نئوكلاسيك، نظماسلامي اقتصاد :واژگان كليدي
    .JEL: B15، B00، C00 ،C60 ،Z12 بندي طبقه

                                              
 Email: hamid.moarefi@gmail.com.                                     .دانشگاه اصفهان يعلم ئتيعضو ه. *
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  مقدمه
اي كه در برابر ما  مسئله نخستيندنبال تأسيس علمي مانند اقتصاد اسلامي باشيم،   اگر به

كار را بايد از كدام نقطه آغاز  شود و بايد به حل آن اقدام كنيم، اين است كه پديدار مي
اگر علم را به يك ساختمان تشبيه كنيم، آيا براي اين ساختمان بنياد محكمي قابل  ؟كرد

مبدع روشي  )Aristotle( ارسطو. از آنجا آغاز كنيم و مناسب باشد تصور است كه كار را
 شهرت يافت. در اين روش اصول بنيادين)Axiomatic(بود كه بعدها به روش اكسيوماتيك 
آن ) Groundد (عنوان مبنا و بنيا از يك علم، بهاي  شاخه (اصول متعارفه يا اصول موضوعه

مربوط به  ييها يهقض(منطقي يا رياضي)،  با استنتاج عقلي و شود گرفته مي فرض علم، پيش
با اين هندسه را  علم) Eukleides( اقليدسو  منطق علم ارسطوشود.  آن علم استخراج مي

روش بنا نهادند. در دوران جديد نيز اين رويكرد كه در آن روش عنصر اصلي و عامل 
انواع منطق ادامه پيدا كرد.  علم است، در قالب روش رياضي و) Objectivity(عينيت 

و  )Arrow( ارو، )Samuelson( ساموئلسون انندضي اقتصاددانان در مكتب رياضي مبع
  اند.  بندي علم اقتصاد استفاده كرده نيز از اين روش براي صورت) Debreu ( دبرو

كارگيري روش درست به علم رسيد. اين  توان با به اصلي علم باشد مي عنصر اگر روش،
آغاز شد كه در آن عامل ) Descartes(نگاهي بود كه در آغاز دوران جديد با دكارت 

توان با  عبارتي ساختمان علم را مي  به بخش و معيار اصلي براي علم روش است؛ عينيت
تر آيا  يا به زبان ساده اقتصاد وجود دارد؟ اهرم روش بلند كرد. آيا چنين روشي براي علم

وجه يك توان از روش آكسيوماتيك براي تأسيس علم اقتصاد استفاده كرد؟ علم اقتصاد  مي
بندي به شكل آكسيوماتيك و قابل بيان به زبان رياضي است. ما  منطقي دارد كه قابل صورت

. كنيم را عام فرض مي  هاي آن و گزاره ناميم اين وجه علم اقتصاد را منطق علم اقتصاد مي
هايي تشكيل شده است كه به روش رياضي و با استنتاج قياسي  منطق علم اقتصاد از گزاره

هايي تحليلي به ما  گزاره علتهمين  اند. به از اصول بنيادين علم اقتصاد استخراج شده
 آزمايي د راستتوان با ارجاع به اصول بنيادين علم اقتصا دهند؛ يعني صدق آنها را مي مي

  ).44-40، ص1393 (معرفي، كرد
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بندي آكسيوماتيك  طرفي علم اقتصاد وجهي تاريخي دارد كه قابل تقليل به صورت از
 تحول هنتيجكه اين نهادها  وجود دهد. نيست كه خود را در نهادهاي اقتصادي نشان مي

شمول و  علمي جهان، علم اقتصاد مانند فيزيك اولاً بر دارد: تاريخي است دو نتيجه در
ثانياً،  است؛ تاريخي جامعه هاي لاي متأثر از تحو بلكه پديده ؛زمان نخواهد بود بي

علم  ؛ بنابراينمعناي نقش نهادها در عملكرد اقتصادي يك جامعه است بودن، به تاريخي
شود و ما  يك وجه منطقي كه عام فرض مي :اقتصاد دو وجه مكمل يكديگر خواهد داشت

و يك وجه تاريخي كه مختص هر جامعه است و ما آن را نظم  ناميم؛ م رياضي ميرا نظ  آن
توان در تأسيس علم اقتصاد اسلامي نيز از روش  با اين استدلال مي ناميم. مي (طبيعي) نهادي

نهادي موجود را نيز  بايد ساختار ؛ اماها استفاده كرد بندي نظريه اكسيوماتيك براي صورت
 هآن است كه جوهررو   پيشفرض ما در مقاله  پيش .گرايانه باشد واقع نظر قرار داد تا مد

طول تاريخ، مفهومي از  اقتصادي در هيعني هر انديش اقتصادي، مفهوم نظم است؛ هانديش
مفاهيم را شكل داده است؛ بنابراين، هر  ديگرمبناي آن  فرض گرفته است و بر نظم را پيش

اقتصادي از جمله اقتصاد اسلامي بايد ارتباط خود را با اين مفهوم  هتأسيسي در انديش
پردازيم تا جايگاه اين مفهوم  بنابراين به تبارشناسي مفهوم نظم در اقتصاد مي ؛مشخص كند

خواهيم ديد كه مفهومي از نظم كه بايد به طور  سرانجام را در علم اقتصاد مشخص كنيم.
  يك نظم اخلاقي است. يرد،خاص مد نظر اقتصاد اسلامي قرار گ

  تبارشناسي اقتصاد مدرن
عنوان دانشي مستقل از دين، اخلاق و سياست در دوران مدرن شكل گرفت  علم اقتصاد به

شناسي متأثر از متافيزيك دوران مدرن است.  و ارزش شناسي معرفت ،شناسي نظر هستي و از
بود، اقتصاد  ارسطوويژه  و به )Plato( افلاطونهاي  كه متأثر از انديشه ادر اقتصاد قرون وسط

زماني كوتاهي در دوران رنسانس، همراه با  هشد. در باز مي شمردهبخشي از علم اخلاق 
مثابه يك گفتمان سياسي، خود را در قالب مكتب سوداگري   تكوين دولت مدرن، اقتصاد به

لازم براي اسط قرن هجدهم مبناي او يل قرن شانزدهم تااوا نشان داد. مكتبي كه از
جاي خود  اگويي مبناي اخلاقي اقتصاد قرون وسط ساخت، هاي اقتصادي را فراهم مي كنش

را مبناي  خانوار ارا به مبناي سياسي سوداگران داده بود. اگر اقتصاد ارسطويي قرون وسط
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و هدفش  داد و هدفش تدبير منزل بود، مبناي تحليل اقتصاد سوداگري دولت تحليل قرار مي
حكومت بود. هر دو نگاه مانع تعريف و تشخيص دانش اقتصاد  هطلا در خزانانباشت 

 ها حوزه ديگراقتصاد از  هگام در راه استقلال حوز نخستينشد.  عنوان علمي مجزا مي به
، اقتصاد هويت ها لاز اين تحو پيش اما ها برداشتند (دين، اخلاق و سياست) را فيزيوكرات

  مستقلي نداشت. 

  نظم هو و مسئلافلاطون، ارسط
ها  ايده تمامخير از  هها) است كه در آن ايد (يا ايده مبتني بر عالم مثل افلاطونمتافيزيك 

شد و  خير را مطرح كرد كه اگر تقسيم كار درستي بر جامعه حاكم مي هايد ويبرتر است. 
فاضله تحقق يابد. در اين  هتوانست در مدين گرفت، مي قرار ميهر چيز سر جاي خودش 

تقسيم كار يك نهاد طبيعي  افلاطون هشد. در انديش برقرار مي نيز عدالت صورت نظم و
به اين  افلاطونيعني تقسيم كار بايد مبتني بر استعدادهاي ذاتي افراد صورت گيرد.  ؛است

رزند در م اين نظم بايد مالكيت خصوصي بر اموال و حتي زن و فاونتيجه رسيد كه براي تد
، افلاطون، شاگرد ارسطوست كه است، حذف شود. در اينجا خرده حاكم كه نمايند هطبق

توان نقش مالكيت در  كه نمي داند چرا گرايانه مي غيرواقع ليستي وئارا ايد افلاطونه انديش
  ).30-20ص ،1375 (تفضلي،انگيزش افراد را ناديده گرفت 

پذيرد و به فرد و مالكيت اهميت  را نمي افلاطون هگرايان جمع شناسي هستي ارسطو
پردازد. در  نظم مي هبه مسئل نيكوماخوسي سياست و اخلاق در دو كتاب ارسطو دهد. مي

 ويهاي  پردازد. با تحليل به دولت مي سياست عدالت و در كتاب هبه مسئل اخلاق كتاب
رسد و تا  خود ميج اوعنوان بخشي از علم اخلاق در دنياي باستان به  است كه اقتصاد به

كند و براي  ي را بنا ميتفاوتمتافيزيك م ارسطو كند. دوران مدرن اهميت خود را حفظ مي
مادي،  ،صوري طبيعي و عادلانه و علل چهارگانه تحليل خود در اقتصاد از مفاهيمي مانند

حليل خير است. ت مرادنبال تحقق  به افلاطون نيز مانند ارسطوكند.  غايي، فاعلي استفاده مي
البته رسيدن به سعادت نيازمند ثروت  ؛هنر كسب ثروت است ارسطواقتصادي براي 
استفاده از  هبلكه ثروت نتيج ؛انجامد به ثروت نمي كه تملك دارايي چرا ؛نامحدود نيست

دارايي است و هنر كسب ثروت، همان تدبير منزل است. افراد و خانوارها نيازمند يكديگر 
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پردازند  مي  ست كه خانوارها به مبادلهتقسيم كار است. در اينجا سرچشمه هستند و اين نياز
نظر  شود. از تا نيازهاي متقابل رفع شود، و بحث ارزش كالا  و عدالت در مبادله مطرح مي

اي. يك كالا تا  ارزش مبادلهب)  ؛ارزش مصرفي : الف)كالا ارزشي دوگانه دارد ارسطو
وقتي مازاد بر نياز است و به بازار  اما ؛، ارزش مصرفي داردكه مفيد و رافع نياز است  جايي

دو ارزش اصالت دارد و  يك از اين اما كدام ؛كند اي پيدا مي شود، ارزش مبادله برده مي
  )Pack, 2010, pp.3-15( دهد؟ ماهيت واقعي كالا را نشان مي

 متافيزيككتاب در  وي كند. مي بودن استفاده از مفهوم طبيعي سياستدر كتاب  ارسطو
كند كه چهار نوع علت داريم و در ميان اين علل چهارگانه، علت غايي است كه از  بيان مي

ء در جهت غايت خود حركت كند، آن حركت طبيعي است.  همه برتر است. وقتي يك شي
چون در  باشد ميبنابراين مصرف كالا يك عمل طبيعي  شود؛ كالا براي مصرف توليد مي

مثابه كالا، استفاده از آن است نه مبادله آن. پس   به ء ست. غايت طبيعي شيجهت غايت آن ا
 اما ؛)Ibid( اي اي است نه ارزش مبادله مثابه كالا در ارزش استفاده  ء به ارزش يك شي

اي از مبادله نيست و براي مبادله بايد قيمت را بدانيم، پس بايد  تقسيم كار چاره علت به
  مطرح شود.  اي براي قيمت نظريه

كند. مبادله  قيمت از مفهوم عدالت استفاده مي هبراي بيان نظري اخلاقدر كتاب  ارسطو
دست آيد. مفهوم قيمت عادلانه در سراسر  هاي صحيح به بايد عادلانه باشد تا قيمت

مبناي عرف و اصول اخلاقي و ديني تعيين  در عمل بر اما ؛حاكم است اوسط هاي نقر
فت اقتصاد ارسطويي بر مفهومي از نظم اخلاقي مبتني است كه در توان گ شود. مي مي
بر مفهوم   شود. چنين نظمي مبتني اين نظم اخلاقي به نظمي ديني تبديل مي اوسط هاي قرن

و رفتار  انجامد ميگرا  علت غايي است. اين مفهوم از عليّت در نظم ديني به اخلاق وظيفه
خواهيم ديد  قابل تعريف است. ها وظيفهاز انجام اين عنوان بخشي  اقتصاد به هافراد در حوز

  كه اقتصاد اسلامي نيز بايد مبتني بر مفهوم نظم اخلاقي شكل بگيرد.
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  نظم هاقتصاد دوران جديد و مسئل
بيني جديد مبتني بر دئيسم،  كند. جهان با آغاز دوران جديد نگاه متافيزيكي به جهان تغيير مي

بزرگ عمل  يمثابه ماشين  بيني دئيستي جهان به است. در جهان انگاري و دوگانه مانيسماو
توان اين قوانين را كشف كرد بدون اينكه  پس مي ؛كند كه قوانين مختص به خود را دارد مي

و رجوع به انجيل باشد. اين  متعال نداوبراي شناخت آنها نيازي به شناخت خد
 بودن جهان است؛ بنابراين دار ندي و هدفم معناي نفي غايت نظر متافيزيكي به بيني از جهان

  لزومي ندارد نظم حاكم بر جهان نيز از اين غايت تبعيت كند. 
نظم جهان نظمي مكانيكي است نه نظم اخلاقي يا ديني؛ بنابراين در  بيني، در اين جهان

دهد كه  ت فاعلي ميعلجاي خود را به  ارسطوه از علل چهارگان ت غاييعل ،تبيين جهان
تبيين نظم مكانيكي كاربرد دارد. بعدها به تبعيت از علم فيزيك، نگاه مكانيكي به علوم در 

به شناسي و تعريف انسان  طرفي، با انقلاب دكارتي در معرفت يابد. از انساني هم تسري مي
 ـ ژهببنابراين ما به يك مدل سو يابد؛ انسان اعتبار مي ديد ژه، شناخت اين نظم ازبسو مثابه

 (طبيعي يا اجتماعي) در گرو عيني يعني شناخت از جهان ؛رسيم ر شناخت ميابژه د 
ژه (فاعل شناخت) در برابر جهاني قرار بعنوان سو ژه است. فرد بهب(ابژكتيو) شدن آن نزد سو

شناختي  شناختي و معرفت است. اين چرخش هستي وي(ابژه) شناخت  گيرد كه متعلق مي
 است نه غايت شناختي؛مبتني كه بر نظم مكانيكي  نجامدا ميدر فلسفه به مفهومي از جهان 

تنها بر جهان نظم ديني بلكه نظم اخلاقي هم حاكم نيست. در اين نظم،   بنابراين ديگر نه
 ،1393 (معرفي، يابد بين اشيا تقليل مي (رياضي) ژه و جهان به نظمي مكانيكيبانسان به سو

  . )10-9ص

  اقتصاد سياسي كلاسيك و نظم طبيعي
دوباره مطرح شد كه نظم در جامعه  ارسطوو  افلاطونبا آغاز دوران مدرن، پرسش قديمي 

اقتصاد چگونه  هاين بود كه نظم در حوز اسميتپرسش اصلي  شود؟ چگونه برقرار مي
سياست به  هدر حوز اسميتوطن  ، همهابزدر قرن شانزدهم  اين از  پيش شود؟ برقرار مي

 طريق هيولايي به نام دولت كه با كه از چنين پاسخ داده بود ارسطوو  افلاطونپرسش 
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زور، ضامن و مجري  رد و با استفاده ازآو دست مي قرارداد اجتماعي قدرت مطلق را به
  ).161ص ،1380 (هابز، قانون است

كه ماهيت عمل  چرا ؛خواست لنگر نظم را در نهاد دولت قرار دهد نمي اسميتاما 
وسيله  بهدانست و يك قدرت بيروني و مركزي  مي هاي دروني انگيزش بر  اقتصادي را مبتني

در دوران انقلاب  اسميتتوانست عامل برقراري آن باشد.  قرارداد اجتماعي و زور نمي
چيز به تقسيم كار فراگير و گسترش مبادله در   هر از   انقلابي كه بيش كرد؛ صنعتي زندگي مي

كه نظمي مستقل و خودبنياد بر ها آموخته بود  يزيوكراتاز ف ويبود.  انجاميدهنهاد بازار 
گذاري كه سوداگران حامي آن  هاي دولت در قانون  اقتصاد حاكم است و دخالت هحوز

دنبال كشف قوانين حاكم بر چنين  بنابراين، به بودند، جز اخلال در اين نظم ثمري ندارد؛
  نظمي بود. 
طول  البته نهاد بازار در ؛نهاد بازار است و آن لنگرگاه اين نظم را كشف كرد اسميت

كه در اين نهاد  باشد ميدر كشف پتانسيلي  اسميتهنر  وتاريخ تمدن بشر وجود داشت 
نظم اقتصادي، نظمي  وينظر  دهد. از نهفته است و در ابداع كاركردي كه به آن نسبت مي

 سازوكارا خودجوش است كه بدون وجود يك قدرت مركزي با هدايت دست نامرئي و ب
). دست نامرئي كه در تبيين نظم اقتصادي 15ص م،1776شود (اسميت،  ها برقرار مي قيمت

يك  فقطكه دست نامرئي  چرا ؛نيز هست وي هنظري است، پاشنه آشيل اسميتسلاح 
، چه نسبتي بين اين اولاًگفت:  كليدي پاسخ مي پرسشبايد به چند  اسميتاستعاره است. 

  شود؟ ثانياً، نظم در بازار چگونه برقرار مي دين، اخلاق و سياست وجود دارد؟ هنظم و حوز

  سياست اقتصاد با دين و هرابط
بيني دئيستي حاكم بر دوران مدرن از پيش گسيخته شده بود  ارتباط بين علم و دين با جهان

ياست و بايد استقلال علم اقتصاد را از س اسميت ؛ امااز اين نظر مشكلي نداشت اسميتو 
خلاف قائلان به سنت قرارداد  بر اسميتاشاره كرديم كه  اين از پيشداد.  اخلاق نشان مي

دانست  قوانين اقتصادي را قوانين طبيعي مي سرچشمهها  اجتماعي و با الهام از فيزيوكرات
اين قوانين در نظم طبيعي و خودجوش بازار است؛  سرچشمهود نه وضع. ب كه قابل كشف

م آن نيازي اون نوع نظم بدون اينكه به نهاد ديگري مانند دولت براي تضمين و تدبنابراين اي
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دولتي است كه در اين نظم دخالت  ،بهترين دولت ضمانت اجرا را در خود دارد و باشد،
  ست. نا، علم اقتصاد از سياست نيز جدا. بر اين مب)78ص ،1375 (تفضلي، نكند

  اخلاق و اقتصاد هرابط
 بود. ارسطوه دئيستي تغيير در مفهوم عليت در قالب علل چهارگان انديشهي يكي از پيامدها

بر اصول مكانيكي با يكديگر  كه اجزاي آن بنا استدئيستي، جهان ماشين بزرگي  انديشهدر 
علت  فقطت غايي معنايي نداشت و بود. در چنين نگاهي به جهان، عل در ارتباط و تعامل

بود. اگر علل غايي بر  سازوكاربر   بنابراين حركت نيز مبتني فاعلي بود كه عملكرد داشت؛
خود هدفي ندارد و نظم حاكم بر جهان نيز    خودي   كار جهان حاكم نباشد، جهان نيز به

جهان اقتصاد از كنش افراد  اما ؛بودنش نيست تنها ديني نخواهد بود، لزومي هم بر اخلاقي نه
انساني  هكه در آن اراد با علومي مانند فيزيكانساني تشكيل شده است و از اين حيث 

سادگي از   توان علم و اخلاق را به اين اساس نمي ماهوي دارد. بر تفاوتدخالت ندارد، 
م و مشروعيت خود نيازمند مبنايي وا، نظم اجتماعي براي تدحقيقت  در يكديگر جدا كرد؛

دنبال  بايد به ويحل آن بود.  دنبال راه به اين مسئله واقف بود و به اسميتاخلاقي است. 
ارتباطي بين نظم اقتصادي با نظم  هرفت تا حلق كنش انساني مي دربارهاي  كشف نظريه

ارتباطي در مفهوم منافع نهفته بود.  هاخلاقي حاكم بر نظم اجتماعي را برقرار كند. اين حلق
اما كنش ؛ هستند وددنبال كسب منافع اقتصادي خ ديد كه افراد درگير در بازار به مي اسميت
شد. اگر كنش اقتصادي  خودخواهانه و غيراخلاقي تلقي مي اسميتطلبانه در روزگار  منفعت

 همسئل نخستينشود. اين  افراد با اصول اخلاقي در تضاد قرار گيرد، نظم دچار تزلزل مي
 اخلاق هرا مسئل  پرداخت و ما آن بايد به حل آن مي اسميتاساسي در علم اقتصاد بود كه 

رقيب نيز بايد در همين  هاي تبو تمايز اقتصاد اسلامي از مك ناميم مي (مشروعيت نظم)
  جو شود.و مسئله جست

  )نظم بازار مشروعيت( اخلاق هاسميت و مسئل
 Bernard ( يلبرنارد مندووطن ديگر خود يعني  اخلاق را با كمك هم همسئل اسميت

Mandeville(.به اين نكته اشاره كرده است كه  زنبورهاه نافسا در كتاب مندويل حل كرد
تواند به سعادت جامعه  بشري مي يها ليتمنفعت شخصي و نه فض انندما ه ذيلتپيگيري ر
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 ومنفعت شخصي را جز ويكه  تفاوتاز اين ايده استفاده كرد، با اين  اسميت .بينجامد
لازم جهت كنش انسان  همنفعت شخصي انگيز وينظر  دانست بلكه از نمي اه يلتذر

مفهوم دست  اسميتست كه ). اينجا88-87ص، 1375 تفضلي،( ردآو اقتصادي را فراهم مي
  كند: گونه بيان مي نامرئي را اين

شوند حاصل  كار مي  به  در بسياري از موارد كه افراد به قصد كسب منافع شخصي دست ...
كار آنها منافع اجتماعي خواهد بود بدون آنكه قصد چنين كاري داشته باشند. در اين فرايند 

شوند. افراد در تعقيب منافع شخصي خيلي مـؤثرتر از   افراد با يك دست نامرئي هدايت مي
 م،1776(اسميت،   عمد بخواهند منافع جامعه را تأمين كنند عمل خواهند كرد  بهحالتي كه 

  ).423ص
كور و  هخودخواهان فقطاين يك كنش  اما ؛دنبال منافع شخصي هستند بنابراين افراد به

و نظم اجتماعي را مختل كند بلكه  بينجامدجهت نيست كه به تضييع منافع عمومي  بي
عمل  نشده  قصد هاي يجهنت  علت كند و اين به دست نامرئي منافع جمع را تأمين مي وسيله به

ارسطويي براي تحقق خير در جامعه بايد افراد نيز اراده و قصد  انديشهست. در ها انسان
حضور  علت اقتصاد به هر است كه در حوزاوبر اين ب اسميت اما ؛عمل خير داشته باشند

 در نشده نيازي به قصد و نيت خير نيست، چون قصد هاي يجهدست نامرئي و وجود نت
هاي خاص خود را دارد كه عيني است و  سازوكارار نيت و قصد شما مهم نيست. باز اصل

در  ارسطواز  اسميتگسست  هترين نقط (نيت ما) ارتباطي ندارد. اين نكته مهم به ذهنيت ما
طلبي قابل فروكاهش به كنش خودخواهانه  كند منفعت بيان مي اسميتاخلاق است.  هحوز
رود و  كنش فرد فراتر مي هگيري نفع شخصي از حيط پي هاي يجهكه نت  چرا ؛نيست
بحث  اسميتبا اين استدلال  ).م1977(اسميت،  افراد دارد ديگرمطلوبي براي  هاي نتيجه

مشروعيت نظم حاكم بر بازار را بدون اينكه با نظم اخلاقي حاكم بر جامعه در تعارض قرار 
ظم و پرسش نخست كه چه نسبتي بين اين نباره در اسميت بنابراين،كند.   گيرد حل مي

اما در مورد پرسش  ؛هاي مقبولي فراهم كرد پاسخدين، اخلاق و سياست وجود دارد،  هحوز
  چطور؟ شود؟ م در بازار چگونه برقرار مينظ دوم با اين عنوان كه
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  نظم اقتصادي هاسميت و مسئل
 (مشروعيت) اخلاقي هبر حل مسئلافزون  براي تبيين نظم طبيعي حاكم بر بازار اسميت
ها در بازار  گيري قيمت كرد و آن شكل را نيز حل مي ديگر هيك مسئل بايد ،طلبي منفعت

ارزش نياز داشت. اسميت از ليبراليسم  هرو به يك نظري اين قيمت بود؛ از سازوكار وسيله به
 )؛Samuels, 2003, p.185( ها كار است ارزش سرچشمه تمامبود كه در آن متأثر  لاك

 ويبندي كند.  ارزش حاصل از كار صورت هارزش را بر مباني نظري هظرين كوشيدبنابراين 
 شد رو به رونيز با پارادوكسي  سرانجامبندي كرد و  به چندين شكل اين نظريه را صورت

، 1375 (تفضلي، (پارادوكس آب و الماس) كه حل آن تا انقلاب نهاييون به تعويق افتاد
ضيحي خالي از تناقض از نظم بازار و كاركرد تو هارائ دراسميت  حال،  هر  . به)93ص

 هنيازمند يك نظري رو از اين داد؛ دست نامرئي بايد جايگاه فرد را در جامعه توضيح مي
كه نتوانست بين ارزش مصرفي و  چرا ؛ارزش خالي از تناقض بود كه به آن دست نيافت

داد.  الماس نشان مي و آب اي ارتباط برقرار كند. اين تناقض خود را در پارادوكس مبادله
  ها نيز نتوانست اين مشكل را رفع كند.  كلاسيك ديگرارزش كار  هنظري

  نظم هپارادايم نئوكلاسيك و مسئل
ارزش را  سرچشمهبا انقلاب نهاييون مفهوم ارزش دچار تغيير متافيزيكي شد. نهاييون 

گذاري ذهني ما از  رزشيعني ارزش يك كالا ذاتي آن كالا نيست بلكه به ا ؛دانستند ذهني مي
 گذاري به مقدار كالايي بستگي دارد كه در دسترس ما است. آن كالا بستگي دارد. اين ارزش

(سوبژكتيو) حاصل از آن  چه مصرف ما از يك كالا بيشتر باشد، مطلوبيت ذهني يعني هر
ذاتي  بر اين اساس، ارزش كالا براي فرد نه تابعي از يك ويژگي براي ما كمتر خواهد بود؛
اشباع انسان در مصرف، نزولي  علت رد ذهني فرد است كه بهآودر كالا بلكه ناشي از بر

  ). 217ص ،همان( است
بر   اخلاق، مفهوم جديدي از اخلاق مبتني هاقتصادي قرن هجدهم در حوز هاي تحول
طلبي قابل تقليل به خودخواهي و  اين منفعت اسميتنظر  از اما رد؛آوپديد طلبي را  منفعت

اما  ؛بلكه بخشي از عقلانيت معطوف به نظم اجتماعي و حاصل تقسيم كار بود ؛هوس نبود
  گرايي در قرن نوزدهم اين منفعت به ميل تعبير شد. با ظهور مكتب مطلوبيت



 

ي/
لام

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

 
مي

سلا
اد ا

تص
ر اق

م د
 نظ
هوم

مف
 

43 

، اعلام كرده بود كه عقل تابع هوس است و بايد سميتهمشهري ا )Hume( هيوم 
، اسميتهمشهري ديگر  )Bentham( بنتام). Hume, 1978, pp.415-416( چنين باشد

توانست مبناي قوانين حاكم بر جامعه  اخلاقيات كشف كرد كه مي هقانون ديگري را در حوز
بشر در انقياد دو « اين بود كه بنتامقرار گيرد. قانون  و مبناي قانون ارزش در علم اقتصاد

(به » انجامد ميبه تأييد آنها  سرانجامبراي نفي آنها  كوششيو هر  است نيروي لذت و درد
گرايي در اين است كه مبناي اخلاقي و  ). اهميت مطلوبيت88ص ،1375نقل از تفضلي، 

رد و مجوز آوذهني ارزش فراهم  هبراي نظري  –كافي مشروعيت بنابراين و – محكمي نظري
و  – عدالت انندنگراني از معيارهاي اجتماعي مون ها در بازار را بد قيمت هتعيين آزادان

توانست به ميل افراد در بازار تعيين شود و  ها مي فراهم كرد. قيمت –نظم اخلاقي بنابراين
ذهني ارزش، مباني  هطرفي، نظري از گذاري نبود. نيازي به دخالت دولت در امر قيمت

تعيين قيمت را فراهم  هدر حوزشناسي حاكم بر علم اقتصاد  لازم براي معرفت هگرايان ذهن
  رها كرد. » ارزش كار«ه ارزش را از قيد نظري هكه نظري چرا ؛كرد

، حقيقت در قيمت بيانگر هيچ ارزش مطلقي نيست؛» شود؟ قيمت چگونه تعيين مي«پس 
هاي نسبي برايند نيروهاي بازار است. نيروهايي  ها نسبي هستند نه مطلق. اين قيمت قيمت

را   مطلوبيت كنشگران اقتصادي مقدار آن سازي گيرد و حداكثر سرچشمه ميكه از ميل 
را اندازه   تواند آن كند. اقتصاددان در يك مدل رياضي تعادل عمومي يا جزئي مي تعيين مي

دست آيد.  ها به شود تا بردار قيمت بگيرد. در اين مدل، مطلوبيت افراد با قيد بودجه بهينه مي
و دوم اقتصاد  اول هاي يهدهد. طبق قض ع را به شكل بهينه تخصيص مياين بردار قيمت مناب

رند؛ بنابراين مفهوم نظم طبيعي آو ها كارايي و رفاه را نيز به ارمغان مي رفاه، اين قيمت
   شود. و ديگر صحبتي از نظم اخلاقي نيز نمي شود تبديل به مفهوم نظم رياضي مي اسميت

  وضع موجود شناخت
يك  اي از توليد و توزيع و عنوان شيوه داري به يابيم كه سرمايه رايانه درميگ با نگاهي واقع

فرهنگ و تمدن غرب  هعنوان ثمر داري به گير شده است. سرمايه روش و سبك زندگي عالم
در محور قرار  ند متعالاوجاي خد  بيني خاصي دارد كه در آن انسان به ريشه در جهان

ها در علوم انساني  تحليل هبراي اينكه هم ست؛ بنابراينمانيستي ااودارد كه همان نگاه 
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گونه عمل  اقتصاد نيز به همين هانسان بررسي شود. در حوز ديددار باشد بايد از  امعن
اي  ماده به مثابهژه) به جهان نگاه شود، جهان بسو به مثابه( انسان ديدشود. وقتي از  مي

كه منابع اين جهان مادي محدود است و اين  آنجا از ؛ اماشود كه ابژه ميل است گر مي جلوه
گويي كه قسمتي از نظام جهان  شود، مي تناقضمانيست دچار اواميال نامحدود، انسان 

  ناقص است. 
(اقتصاد نئوكلاسيكي) را پاسخي به حل اين  توان علم اقتصاد مدرن به يك معنا مي

دود. با اين تعريف، علم يعني تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامح ؛دانست تناقض
طول تاريخ سابقه نداشته است؛ يعني علم اقتصاد  رسد كه در اقتصاد به تعريف جديدي مي

تدبير زندگي اقتصادي كه تدبير منزل ارسطويي يا  به مثابهيك روش، نه علم اقتصاد  به مثابه
توان  نمي لاصدر مصداقي از آن بود. در اين تعريف از علم اقتصاد  اسميتاقتصاد سياسي 

اميال ما قرار   (ابژه) آنچه متعلق كه نياز معنايي ذاتي ندارد، چرا ؛كميابي غلبه كرد هبه مقول
ذهني ارزش  هبر نظري  تواند نياز ما باشد. با اين تعريف از علم اقتصاد كه مبتني گيرد، مي مي

داري در نظام  سنتي خود مانند جمع بين دموكراسي و برده هاي است، علم اقتصاد از تناقض
نظر  هشود. اين رهايي در حوز آب و الماس در نظام اسميتي رها مي ارسطويي يا پارادوكس

گيرند. نمود اين  اين اميال در تضاد با يكديگر قرار مي حقيقتكه در  چرا ؛است نه عمل
  دهد.  در قالب تضاد طبقاتي تشخيص مي ماركستضاد، تضادي است كه 

يابد. مانند فردگرايي  شناختي تقليل مي نئوكلاسيكي، اين تضاد به مسائل روش هدر نظري
؛ ... ها و شخصي مطلوبيت  بين هشناختي، امكان يا عدم امكان مقايس گرايي روش در برابر كل

نظر  تيو به علم اقتصاد ازككه رويكرد سوبژ چرا ؛شدني نيست روشي حل ها اين تعارض اما
پس چگونه نظم جامعه  ؛شناسد يت جمعي را به رسميت نميشناسي هيچ موجود هستي

  . بهگيرد انجام مي ... نهادهايي مانند بنگاه، خانوار، دولت و وسيله آيا به شود؟ برقرار مي
بايد محور بحث قرار بگيرد  (نهادي) نظم ه، مسئلسيس يك علمأدر تهمين جهت است كه 

توان اين تضادهاي واقعي و  كه با صرف روش نمي چرا شناختي؛ نه مسائل روش
اقتصادي نيز ساختار نهادي است كه  واقعيتروشي را حل كرد. در عمل و در  هاي تعارض

  كند.  امكان حل تضادها را فراهم مي
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قيد  فقطرا مبتني بر اميال انتخاب كند و  خود هاي انسان اقتصادي آزاد است كه ترجيح
اختيار براي كار) و ساختار حقوقي است. (زمان در  بردار قيمت، درآمد ويبيروني بر 
باثباتي كه بيانگر  هاي ترجيح الف) گيرد: مبناي دو دسته عوامل شكل مي انتخاب بر
هاي بيروني است. هدف  مشوق هدهند كه نشان دهاييقي ب)هاي دروني است؛  انگيزش

 بيني در يشاقتصاد نئوكلاسيكي در عمل رسيدن از فرد به الگوهاي منظم و قابل محاسبه و پ
ويژه در سطح كلان است به همين جهت، انسان اقتصادي يك الگوي  ها به گروه باره

دنبال يافتن  نه انضمامي براي اقتصاد نئوكلاسيكي است. در عمل نيز اقتصاددان به اكتشافي و
هاي آماري مانند توزيع نرمال براي بررسي رفتار در سطح فردي  الگوهاي رياضي و توزيع

براي نمونه،  ؛بيني حاصل از يك تغيير اقدام كند مبناي آن به پيش ت تا براس و جمعي
، مصرف آن كاهش بنزينتقاضا با اصلاح قيمت  هنظري مطابقبيني كرد كه  توان پيش مي
  يابد.  مي

 ارزيابي اقتصاد نئوكلاسيكي بر )Friedman( فريدمنشايد به همين جهت است كه 
بيني است و نه  ابزاري براي پيش هنظري وينظر  داند. از ميخود را اشتباه  هاي ضيهمبناي فر

تر است كه  مهمكند يك نظريه وقتي  كه بيان مي جايي  تا يك بازنمايي صادق از واقعيت
بر   يك فرضيه وقتي مهم و قابل توجه است كه مبتني«...  تر باشد: واقعي آن غير هاي ضيهفر
 ها ضفرچه  كلي، هر طور باشد كه توصيف غيردقيقي از واقعيت است. به يهاي ضفر

  ).Friedman, 1953, p.14( . » . . تر است مهمتر، نظريه  غيرواقعي
شناختي  شناختي در اقتصاد نئوكلاسيك به فردگرايي روش بنابراين فردگرايي هستي

منطق اقتصادي كه در قالب مهم است كه  هبيانگر اين نكترويكرد ابزارگرا  .شود تبديل مي
هاي خود در جهان  فرض ي با پيشارتباط عل تواند مي شود، هاي علم اقتصاد بيان مي گزاره

هاي  فرض هاي اقتصاد نئوكلاسيك با پيش ، ارتباط گزارهديگر عبارتي  واقعي نداشته باشد. به
ه تأسيس علم شود. اين موضوع براي منظور ما ك شناختي آن قطع مي شناختي و ارزش هستي

 توان منطق موجود در اقتصاد نئوكلاسيك را كه مي چرا؛ اي مثبت است ديني است نكته
  . ، قبول كردشناختي باشد كه ممكن است يك جعل روش هايش فرض بدون تعهد به پيش

شود، وجود نهادهايي است  م منطق اقتصادي مياو، آنچه باعث درستي و تدحقيقت در
 .آورد مي پديدكنند. نهاد بازار نظام بازار را  بر نظام بازار را در جامعه تأمين مي  كه نظم مبتني
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از اين  يخاص كند و اقتصاد نئوكلاسيك نيز بيان قيمت عمل مي سازوكاربر   اين نظام مبتني
. اين تواند وجود داشته باشد هاي ديگري هم از آن مي بندي يعني صورت؛ است سازوكار
را براي هر   توان آن است و مي اهاي موجود در طبيعت خنث سازوكار همانند بقي سازوكار
را از اصول حداكثرسازي  سازوكارپس اينكه پارادايم نئوكلاسيك اين  ؛كار گرفت هدفي به

كند نبايد ذهن ما را رهزني كند و فكر كنيم  طلبي استخراج مي بر مطلوبيت و منفعت  مبتني
قدر در  همان سازوكاراست. اين  سازوكاركردن از اين  نظر صرف اينفي آن اصول به معن

 هت در اين است كه جامعاوداري. تف سرمايه هكند كه در جامع كمونيستي عمل مي هجامع
داري دارد. اين دخالت  سرمايه هبه جامع  دخالت بيشتري نسبت سازوكاركمونيستي در اين 

تي اوهاي متف مشوق ها هدفمبناي اين  نظام اقتصادي بستگي دارد كه بر هاي هدفبه 
قيمت هر دو معلول يك ساختار  سازوكار، انسان اقتصادي و حقيقت در. كند تعريف مي

 توانيم از اين سيس اقتصاد اسلامي ميأپس ما نيز در در ت؛ است (نظم نهادي) نهادي
كه  است و از بازنمايي آن در قالب اقتصاد نئوكلاسيك تا جايي اكه خنث ها تا جاييسازوكار
   (و عام) باشد استفاده كنيم. هايش منطقي گزاره

   سيس در علم اقتصادأكالبدشكافي نظم و دلايلي براي امكان ت
توان به اين نتيجه رسيد كه آنچه براي تأسيس علم اقتصاد اساسي  شده مي بيان هاي هبا مقدم

نظم اقتصادي، روشي براي تحقق آن و بازنمايي آن در قالب يك زبان  دربارهاي  است، ايده
اما در  ؛تقليل اين نظم به يك نظم صرف رياضي است نقص رويكرد نئوكلاسيكي است.

اما منظور از نظم  ؛شرط تحقق نظم رياضي است وجود نظم نهادي پيش حقيقتعمل و در 
فته است. بشر قدرت تغيير قوانين را نظم از اصول، قواعد و قوانين شكل گر چيست؟

يعني  ؛ها و هنجارهاي خود اعمال كند مبناي ارزش تواند اصول و قواعد را بر مي اما ؛ندارد
 راه و روش رسيدن به چنين قوانيني اما ؛توان تغيير داد (قوانين) را نمي يك نظم هجوهر

آزادي ما در تأسيس اقتصاد اسلامي نيز  هپس درج ؛فرد نيست  به  (اصول و قواعد) منحصر
؛ توان تغيير داد كه قوانين را نمي در انتخاب همين اصول و قواعد است نه تغيير قوانين چرا

 ؛نظم اقتصادي و لايتغير است قانونمند وقيمت در نظم اقتصادي جز سازوكارنمونه،  طور به
نيروهاي فشاري و  ، نوعي حركت است كه از وجودخودي خودبه  سازوكاركه  چرا
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فعليت دارد و قوانين ثابتي  سازوكارجا چنين نيروهايي باشد،  شود. هر كششي حاصل مي
 John( جان استوارت ميلطور كه  البته اين قوانين در علم اقتصاد، همان آورد؛ پديد مي

stuart mill ( هاسمنو )Hausman (كنند، قوانين گرايش هستند نه مانند  نيز اشاره مي
 قيمت نيز برايند نيروهايي سازوكار). Hausman, 1992, p.46يك قوانين دقيق (فيز

تا وقتي مبادله  كه براي مبادله در نهاد بازار اساسي است باشد ميوتقاضا)  (نيروهاي عرضه
بنابراين شرط وجود اين  ؛شوند وجود دارد اين نيروها به شكل خودجوش حاصل مي

سري اصول و قواعد رفتاري  ان مبادله است. كافي است يكوجود نهاد بازار و امك سازوكار
ها سازوكارو اين  شكل بگيرد )نهادي (نظم نهادهامبناي آنها عمل كنيم تا  تعريف كنيم و بر

لاً، به او ؛)نهادي نظم( اين ساختار نهادي اما ؛(به شكل نظم رياضي) نشان دهد نيز خود را
تواند  يعني اين اصول و قواعد مي ؛فرد نيست  به ثانياً، منحصر ؛گيرد تاريخي شكل ميشكل 
تي شكل بگيرد. به همين جهت است كه اومتف باورهايهنجارها و  ،ها بر ارزش  مبتني
  توان از تأسيس علم اقتصاد صحبت كرد.  مي
است كه خود را در مربوط عد تاريخي علم اقتصاد به بخشي از واقعيت اقتصادي بٍٍٍُ

تنها بر اين بخش از واقعيت  عني مربوط به ساختار نهادي است كه نهي دهد؛ نهادها نشان مي
 يحركت بلكه حاكم نبوده و قابل بازنمايي در زبان رياضي هم نيست سازوكاراقتصادي 

گرايانه بر آن حاكم است و بايد در زبان طبيعي بازنمايي شود. به همين  تحولي و غايت
بودن در  بودن در زبان و آكسيوماتيك  يرياض علت جهت است كه اقتصاد نئوكلاسيك به

بخشي از علم اقتصاد نئوكلاسيك كه بازنمايي اين نظام  ؛را بازنمايي كند تواند آن روش، نمي
توان گفت وقتي  بنابراين ميتوان با احتياط پذيرفت.  است را مي يدر نظم اقتصاد اي سامانه

كه تاريخي  ك وجه نهادي داردكنيم اين نظم دو وجه دارد. ي از نظم اقتصادي صحبت مي
اين نظم  (نظم نهادي). گيرد است و بر مبناي ارزش و هنجارهاي جامعه شكل مي

(هنجاري) خود  (ارزشي) و قواعد تواند بر مبناي اصول شمول نيست و يك جامعه مي جهان
 كه بيانگر قوانين مكانيكي همچنين نظم اقتصادي يك وجه منطقي دارد آن را شكل دهد.

اين وجه  را عام فرض كرد و در زبان رياضي قابل بيان است.  توان آن مي؛ بنابراين است
  .كرداستفاده  ها هدفعنوان يك ابزار با توجه به  توان به را مي )رياضي نظم( منطقي نظم
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توان  را مطرح كنيم كه چه بخشي از علم اقتصاد متعارف را مي پرسشبنابراين، اگر اين 
ه در پاسخ به اين پرسش كه جوهر عبارتي  يا به كار گرفت؟  اسلامي به براي تأسيس اقتصاد

مانيستي و اوتواند مستقل از مباني  علم اقتصاد متعارف كه بيانگر قوانين اقتصاد است و مي
از توان گفت بخشي  بيني اسلامي نيز باشد، كدام است؟ مي اش، مورد قبول جهان غيرديني

 سازوكارمانند هاي موجود در واقعيت اقتصادي زوكارسا) كه رياضي نظم( نظم اقتصادي
كند و در قالب منطق اقتصادي در اقتصاد نئوكلاسيكي بيان شده است  قيمت را بازنمايي مي

  دهد. قيمت را به ما نشان مي سازوكار وسيله بهو راه رسيدن به كارايي 
هاي كارا مستلزم  قيمت انندم كارا يرسيدن به وضعيت براساس پارادايم نئوكلاسيكي، اما

طلب،  هايي اتمي، منفعت هايي اقتصادي، موجوديت عنوان انسان نظرگرفتن افراد به در
ها با روح  فرض و اين پيش ... است ساز مطلوبيت، عاقل، داراي دانش كامل و حداكثر

در زير نشان . سازگار نباشد است ممكن ،باشد ميمدار  كه اقتصادي اخلاق اقتصاد اسلامي
؛ ها و وضعيت كارا اثبات نشده است فرض ضروري بين اين پيش ههيچ رابط واهيم داد كهخ

كه بيانگر منطق  تا زمانيها  اي از گزاره مجموعه به مثابهاقتصاد نئوكلاسيكي  بنابراين
به  طور حتم بهپذيرفت بدون اينكه با نگاه ابزارگرايانه توان  ميرا اقتصادي است 

شناختي آن متعهد بود. تمايزي كه  شناختي و معرفت تي، ارزششناخ هاي هستي فرض پيش
مربوط  هاي يهبودن فرض گرايانه گيرد و واقع نظر مي بين اقتصاد هنجاري و اثباتي در فريدمن

 ,Friedman, 1953( حدي با همين منطق قابل توجيه است داند، تا اهميت مي به نظريه را بي

pp.13-15.(  
انسان اقتصادي، ـ  شده به فرد داده  هاي نسبت فردگرايي و تمام ويژگيبنابراين رويكرد 

شناسي حاكم بر پارادايم  ، ابزاري اكتشافي و بخشي از روشـطلبي، عقلانيت و... منفعت
كند و به ما نشان  نئوكلاسيكي است كه امكان توجيه نظريه و فهم واقعيت را فراهم مي

به اين معنا نيست كه راه رسيدن به چنين  اما ؛استبهينه و كارا كدام  هدهد كه نتيج مي
در زير دو نمونه از اين  در واقعيت باشد. هايي ضيهبر چنين فر  رفتار مبتني لزومااي  نتيجه

   دهيم. ها را نشان مي عدم ارتباط
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  كارا در علم اقتصاد هاي نتيجههاي ارزشي و  فرض ارتباط بين پيش
هاي نئوكلاسيكي را در خود  فرض كارا و پيش هاي تيجهندر ادامه عدم ارتباط ضروري بين 

توانيم نتيجه بگيريم كه از نظر  صورت مي  دهيم. در اين پارادايم نئوكلاسيكي نشان مي
نهادهاي اسلامي داشت و به  مانند داري ليبرال ت با سرمايهاوتوان نهادهايي متف منطقي مي

تا جايي كه هدف از علم اقتصاد رسيدن به كارايي باشد  ؛ بنابراينكارا رسيد هاي نتيجههمان 
هاي ارزشي  و هنجاري اقتصاد نئوكلاسيك را كه مبنايي براي طراحي  فرض توان پيش مي

در  اقتصادي مورد نظر نئوكلاسيك رسيد. هاي يجهبه نت ؛ اماساختار نهادي است نپذيرفت
ادي است كه نظم رياضي را شود وجود نظم نه كارا مي هاي يجهآنچه باعث نت حقيقت

 طور مثال بهيعني  از اين نظم رياضي است يكند و اقتصاد نئوكلاسيكي هم بيان ممكن مي
 كاراي مورد نظر نئوكلاسيك رسيد. هاي يجهتوان نهادهايي اسلامي داشت و به همان نت مي

 ،ناومسئله تع: الف) در زير اين عدم ارتباط ضروري را در دو مورد نشان مي دهيم
  عدم اطمينان.مسئله ب)

  ناوتع همسئل ) الف
و  كنش عقلايي هعنوان نتيج كارايي بهدر اقتصاد نئوكلاسيكي فرض بر اين است كه 

اقتصاد  در مثال، طور به دهد. در نظم رياضي خود را نشان مي ،قيمت سازوكارواسطه  هب
عقلايي كنشگر،  ل و دوم رفاه در يك وضعيت رقابتي، رفتاراو هاي يهنئوكلاسيك طبق قض

معماي زنداني رفتار  انندهايي م دانيم كه در وضعيت اما مي ؛رساند ما را به بهينه پارتو مي
، عقلاني حقيقت در رسد كه بهينه پارتو نيست؛ عقلايي در حالت رقابتي به تعادل نش مي

ن و اورسيم كه رفع آن مستلزم تع كردن، غيرعقلاني است و به يك پارادوكس مي عمل
كاري است نه كنش فردي. براي حل اين مسئله و رسيدن به تعادل كارا، اقتصاد هم

بازي را عوض نكند و مفهوم  هقاعد حل اينكه حل دارد. يك راه نئوكلاسيكي دو راه
يعني با واردكردن  ؛عقلانيت را با توجه به افق زماني رودرروي كنشگر بازتعريف كند

بازي  هكردن قاعد حل دوم عوض راه نظر بگيرد؛ ربازي را تكرارشونده د هامفهوم انتظار
تعهد بين طرفين بازي. اين  پديد ساختندولت براي  اننداست، يعني ورود ميانجي ثالت م
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 ,DurLauf & BLume, 2008(كند  عنوان يك قيد، مفهوم عقلانيت را مقيد مي تعهد به

pp.825-833.(  
بين  ،ثانياً ؛در جهان واقعي تابعي از شرايط نهادي است ها يجهنت لاًاو ؛بينيم كه مي
اي ضروري وجود  رابطه ،، تعهد قابل اطمينان) و تعادل بهينهها(انتظار هاي نهادي فرض پيش
دهي به  ها نيز با فرض وجود نهادهايي است كه امكان جهت فرض هر دوي اين پيش .ندارد

كه در عمل كدام ترتيبات نهادي در واقعيت و به اين بستگي دارد  دهد رفتار كنشگر را مي
 هنجارهاها و  بهينه با هر روشي است كه ارزش ه. هدف، رسيدن به نقطتعبيه شده است
نهادي شرط اساسي براي  نظم ؛ بنابراينرا بدهد  امكان اعمال آن )نهادي (متبلور در نظم

 يك ساختار نهاديه ، نتيجو بهينه است و تعادل كاراي بهينه كارا هنتيج دربارهگيري  تصميم
 مانند ؛اقتصاد نئوكلاسيكي براي انسان اقتصادينظري هاي  فرض است نه پيش (نظم نهادي)

  حداكثرسازي مطلوبيت يا سود به شكل فردگرايانه صرف.
بهينه را  هاي نتيجههاي نهادي را عوض كرد تا در سطح نظري،  فرض توان پيش مي 

تار نهادي است كه در واقعيت خود را به شكل ترتيبات ساخ آنكهمهم  نكتهاستخراج كرد. 
يك  به يك هكارا، رابط ههاي نهادي و نتيج اما باز هم بين اين ترتيب ؛دهد نهادي نشان مي

نهادهاي وجود مستلزم  در اقتصاد وجود ندارد كه بخواهيم نتيجه بگيريم رسيدن به بهينگي
تواند بر  دولت مي وسيله به تعهد ساختنپديديا  هادهي انتظار داري ليبرال است. شكل سرمايه

انتزاعي و  هاي يجهنتاقتصاد نئوكلاسيك در گذار از  ؛ امامبناي نهادهاي اسلامي هم باشد
كند كه ترتيبات متنوعي از  هاي انضمامي و نهادي به اين نكته اشاره نمي فرض نظري به پيش

يكي از اين ترتيبات  .ينه مورد نظر برساندبه هاي يجهتواند ما را به نت نهادهاي اقتصادي مي
چون وقتي از ؛ ها و هنجارهاي اسلامي باشد ) با ارزشنهادي نظم( تواند نهادهايي هم مي
ها و هنجارهاي  صحبت مي كنيم كه با ارزش هايي لهكنيم از مقو يا تعهد صحبت مي هاانتظار

وجود  ها يجهبين ارزش ها و نت ارتباط يك به يكي بنابراين تواند هماهنگ باشد؛ متنوعي مي
  .ندارد
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  دانش همسئله عدم اطمينان و مسئل)  ب
) و عدم ارتباط ضروري بين انتخاب نهادي نظمبودن نهادها ( بعدي كه اساسي همسئل

 هكند، موضوع عدم اطمينان و دانش است. نظري كارا را آشكار مي هاي نتيجهعقلايي و 
با  ها نتيجهكند كه  مي  نئوكلاسيك فرض هعنوان وجه هنجاري نظري انتخاب عقلاني به

سازي از  اين مدل ؛ امابه روش اكسيوماتيك قابل استخراج استو ها  فرض اطمينان از پيش
رو  است. در دنياي واقعي فرد با دو مسئله روبه رياضي نظممربوط به  فقطرفتار اقتصادي 

ست كه فرد از عدم اطمينان به اين معنا دانش. همسئل ب) دم اطمينان؛ع همسئل الف) است:
 ويكنش خود هيچ اطلاعي ندارد، چون معلوم نيست ديگران چگونه به عمل  هاي نتيجه

 حقيقت عدم اطمينان در هبنابراين مسئل دهند و آينده نيز نامشخص است؛ واكنش نشان مي
 هنوعي مربوط به مسئل بيني است يعني به شپيچيده و غيرقابل پي يموقعيت دربارهشناخت 

فرض  شود. اگر پيش دانشي كه در پارادايم نئوكلاسيكي، كامل فرض مي دانش است؛
هاي اقتصاد نئوكلاسيكي  فرض بين پيش هاطمينان و دانش كامل را كنار بگذاريم باز هم رابط

  شود.  قطع مي  كارا هاي نتيجهبا 
حل  راه الف)حل ارائه شده است:  عدم اطمينان دو راه هدر علم اقتصاد براي حل مسئل

كند  كه ريسك و عدم اطمينان را از يكديگر تفكيك مي )Frank knight( فرانك نايت
)Knight, 1921, p.122(.  (هايكحل  راهب )Hayek( تقسيم دانش را مطرح ه كه مسئل

داند كه  ميمربوط قعيتي ريسك را به مو فرانك نايت). Hayek, 1948, pp.50-51كند ( مي
توان از علم آمار در  حاصل از تغيير قابل محاسبه است و مي هاي نتيجهتوزيع احتمالي 
از نوع  -رياضيجهاني كه مبتني بر نظم  دربارهيعني ؛ ها استفاده كرد پردازش داده

در شرايط عدم اطمينان امكان شناخت  اما شدن است؛ ي؛ بنابراين قابل كماست -احتمالاتي
را   علت آن به اين عدم امكان شناخت آگاه است و هايكممكن نيست.  هاي نتيجهاز 

لدبودن داند كه خود را به شكل ب بودن بخشي از دانش مورد استفاده در اقتصاد مي ذهني
تقسيم دانش  هئلحل را به مس راه هايكاي نيست.  دهد و قابل تبديل به دانش گزاره نشان مي

داند و تحليل نهادي را پيشنهاد  )  مربوط مينهادي نظم( در يك محيط نهادي پيچيده
فرض كنش عقلايي قرار  دانشي كه پارادايم نئوكلاسيك آن را پيش هايكنظر  از .كند مي
خاص و يادگيري در آن موقعيت  يبودن در موقعيت هواسط ، دانشي است كه به دهد مي
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فرض  يادگيري در فرايند بازار است نه پيش هبنابراين اين دانش نتيج ؛)Ibid( آيد دست مي به
توجه دارد و  )رياضي نظم( واقعيتي عد كمببه  فرانك نايتحقيقت  كنش اقتصادي. در

  ). نظم نهادي( واقعيت و محيط نهاديعد كيفي ببه  هايك
 ؛نئوكلاسيك را جبران كنندتوانند نقص اقتصاد  حل مكمل يكديگر بوده و مي دو راه اين

كنند كه وقتي با مسائل دنياي  حل اين نكته را اثبات مي مهم اين است كه هر دو راه هنكت اما
نئوكلاسيكي و منطق اقتصادي كه بازنمايي  هاي ضيهارتباطي فر رو شويم، بي واقعي روبه

ها  دادهتمالاتي و احكه تحليل آماري  چرا؛ دهد است بيشتر خود را نشان ميقيمت  سازوكار
هاي اقتصاد  فرض ارتباطي به پيش -هايكحل  راه -يا تحليل نهادي  -نايتحل  راه -

در چارچوب توان  كارا مي هاي نتيجهكه براي حصول به   حالي  در ؛نئوكلاسيك ندارد
  از هر دو تحليل استفاده كرد. قيمت  سازوكار

هاي اقتصاد نئوكلاسيك و  فرض ضروري بين پيش هدهد رابط نشان مي گفته پيشموارد 
يكساني  هاي يجهتي به نتاوهاي نهادي متف فرض توان با پيش مي آن وجود ندارد؛ هاي نتيجه

هاي اقتصاد  توان بخشي از گزاره بنابراين در تأسيس اقتصاد اسلامي نيز مي ؛دست يافت
تصادي است و هدف آن كارايي هاي اقسازوكارنئوكلاسيك را كه مربوط به منطق اقتصاد يا 

كافي  ،اقتصاد نئوكلاسيك متعهد بود ارزشيهاي  فرض است، پذيرفت بدون اينكه به پيش
طور  به ؛مبناي آن بتوان ساختار نهادي را تعريف كرد نظم داشت تا بر دربارهاي  است ايده

نظم  - منظ هدر ايد اما ؛قيمت مشترك هستند سازوكارهر دو در  والراسو  اسميت مثال،
باور كه به دو نوع  چرا ؛شوند ت مياومتف -اسميتدر برابر نظم طبيعي  والراسرياضي 

)  نهادي نظم( تاوذهني ارزش و ساختار نهادي متف هارزش كار در برابر نظري هنظري
  قيمت را از علم اقتصاد بگيرد و بر سازوكارتواند  انديشند. پارادايم اقتصاد اسلامي نيز مي مي

؛ پردازي و نهادسازي كند هاي مورد نظرش، نظريه و ارزش باورهااي از نظم،  مبناي ايده
اخلاقي است كه  ياما جوهره نظم نهادي نظم پديد آورد؛يعني نظم نهادي مورد نظرش را 

 (قواعد) مشروع جامعه است. (اصول) و هنجارهاي ها بيانگر ارزش
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   نظم در اقتصاد اسلامي و نظم نئوكلاسيكي
انضمامي كه  نگر، طور كه مشاهده كرديم مفهوم نظم در علم اقتصاد از يك مفهوم كل مانه
گرفت به مفهومي مستقل  مي كل حيات اجتماعي را در بر اوسط قرون يوناني و انديشه در

حال هنوز در انديشه كلاسيك با مفهوم نظم  با اين دين و سياست تبديل شد. از اخلاق،
تحليل  بنابراين ؛استمبتني ه بر نظم و هماهنگي نهادهاي اقتصادي رو هستيم ك طبيعي روبه

با انقلاب نهاييون و غلبه روش  اما ؛ستوصف و تبيين اين نهادهااقتصادي نيز به معناي 
هاي حاكم بر بازار شد سازوكاررياضي در اقتصاد تحليل اقتصادي مستقل از نهادها متوجه 

مفهوم نظم در  ؛ بنابراينكرد ها را بازنمايي ميسازوكارهاي رياضي اين  كه در قالب مدل
رياضي و انتزاعي تبديل شد كه بيانگر منطق  علم اقتصاد نيز تغيير كرد و به نظم صوري،

است و وجود آن از نظر تئوريك تابع  مطلوباقتصادي حاكم بر يك جهان اقتصادي 
اين عدم  اما ؛عدم تعادل باشد تواند در البته واقعيت مي؛ هاي مدل اقتصادي است فرض پيش

  شود.  تعادل به عنوان انحرافي از اين نظم تئوريك تلقي مي
تواند باشد؟ با توجه به اينكه اسلام  حال اقتصاد اسلامي مبتني بر چه مفهومي از نظم مي

گيرد بديهي  اش در نظر مي وجودي بعدهاينگر است كه انسان را در تمام  يك دين كل
بنابراين  ؛اقتصاد را از دين و اخلاق جدا دانست ن در اقتصاد اسلامي،توا است كه نمي

بايد مفهومي از نظم را در پيش بگيرد كه  در نتيجه ؛اخلاقي است ياقتصاد اسلامي اقتصاد
نظم  ناميم. اين مفهوم از نظم را نظم اخلاقي ميما  اين ارتباط اخلاق و اقتصاد حفظ شود.

ها و  چرا كه اصول و قواعد اخلاقي در قالب ارزش اخلاقي از نوع نظم نهادي است
از اينكه به مفهوم نظم اخلاقي بپردازيم بايد  پيشيابد.  هنجارها در قالب نهادها تبلور مي

كه نظم رياضي را يك  ببينيم ارتباط اقتصاد اسلامي با نظم رياضي چگونه است؟ از آنجايي
هاي اقتصادي را در زبان رياضي سازوكاره بازنمايي از منطق عام اقتصادي در نظر گرفتيم ك

البته ؛ توان از اين مفهوم از نظم در اقتصاد اسلامي نيز استفاده كرد مي بنابراين كند؛ بيان مي
خواهد  هاي اقتصادي مربوط به تعيين كميت هاي هابزاري جهت انجام محاسب اي اين استفاده

در  ثال،مطور  به اقتصادي برقرار باشد.ها در واقعيت سازوكارالبته به شرطي كه اين  ؛بود
 قيمت در بازار آزاد تعيين شود، سازوكارصورت برقراري شرايطي كه ارزش كالاها با 

مربوطه  هاي نظم رياضي محاسبهدر  سازوكاركردن اين  تواند با مدل اقتصاد اسلامي نيز مي
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تعيين قيمت استفاده  دربارههاي نئوكلاسيكي  تواند از نظريه مي باره را انجام دهد و در اين
جا  هاي ارزشي آن را يك فرض كل پارادايم نئوكلاسيكي يا پيش كند بدون اينكه لزوماً

آنچه در اينجا مهم است رابطه بين نظم رياضي عام و نظم اخلاقي خاص مربوط به  بپذيرد.
  اقتصاد اسلامي است.

د نئوكلاسيك از زبان رياضي را البته بايد به اين نكته توجه داشت كه آنچه استفاده اقتصا
كند نفس رياضيات نيست بلكه نگاه دكارتي به جهان اقتصاد  ايدئولوژيك و ارزش بار مي

ي و رياضي بين كالاها تقليل مي دهد و ماهيت كل روابط انساني را به روابط كم است كه
شناسد يا داده  را به رسميت نمي -كه خود را در نهادها نشان مي دهد -كيفي روابط انساني 
به  اين اما ؛كردند دانشمندان مسلمان هم از رياضيات استفاده مي گيرد. شده در نظر مي

و  ها هبلكه رياضيات ابزاري جهت محاسب شناسانه جهان نبود؛ معناي رياضي انگاشتن هستي
اه كه نگاه اقتصاد نئوكلاسيك به جهان اقتصاد يك نگ در حالي بود گيري مقادير اشياء اندازه

نگاه دكارتي  بيند. شناختي رياضي مي اصول جهان را از نظر هستيدر يعني  ؛دكارتي است
كه  شود در حالي ايدئولوژيك مي بنابراين ؛دهد واقعيت را به هستي رياضي تقليل مي

كردند حتي اگر از ابزار رياضي  گونه به جهان نگاه نمي گاه اين مسلمان هيچ يلسوفانف
هاي  فرض در پيش امااگر بخواهيم از رياضي استفاده كنيم  حقيقترد كردند. استفاده مي

محدود نشويم بايد  -كه مختص اقتصاد نئوكلاسيك است - ايدئولوژيك اين نگاه رياضي
؛ كنيم ارا خنث نآشناختي  ن هستيأكامل ابزاري به رياضي بدهيم تا شطور  به ينأيك ش
لي را شرط معناداري و وجود دومي اوايم و  نظم نهادي را از نظم رياضي جدا كرده بنابراين
شناختي به روابط رياضي تقليل نيابد و  ايم تا ديگر جهان اقتصاد از لحاظ هستي دانسته

عد ارزشي و اخلاقي جهان همچنين ب جو نشود.و شناخت نيز در روابط رياضي جست
در نهادي شود.  نظم رياضي تابع نظم ؛ بنابرايناقتصاد نيز در نظم نهادي بازنمايي شود

اين نگاه  توانيم رياضيات را به عنوان ابزار به كار بگيريم. ما نيز در اقتصاد اسلامي مي نتيجه
شود نظم رياضي نسبت به نظم نهادي ماهيت فرعي و تبعي داشته باشد و  ابزاري باعث مي

  باشد و نه بيشتر.  ها هبازنمايي رياضي آن نيز ابزاري براي محاسب
هاي رفتاري خود را به اين نظم  فرض است كه اقتصاد نئوكلاسيك پيش اين در حالي
هاي سازوكارنوع درست بازنمايي از فقطكند كه اين  ادعا مي اما ؛كند رياضي اضافه مي
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در ابتدا بايد  ،را تابع نظم نهادي بدانيمسازوكارها كه اگر  در حالي؛ اقتصادي ممكن است
(اصول و قواعد رفتاري) است سپس از  م نهاديموجود حاصل كدام نظ سازوكار بپرسيم

اشكال كار اقتصاد نئوكلاسيك اين است كه جهان  بازنمايي در نظم رياضي صحبت كنيم.
 فقطگويد اقتصاد نئوكلاسيك  بيند و مي مي سازوكارمبتني بر نظم مكانيكي يا  فقطاقتصاد را 

ادعاي ما اين است كه جهان اقتصاد مبتني بر نظم غيرمكانيكي يعني  امانوع بازنمايي است 
پس هر نظم  ؛تر است نظم نهادين هم هست و اين نظم نهادين از نظم رياضي بنيادي

نظم مكانيكي معنايش را از نظم نهادي  حقيقتو در مشروط است مكانيكي به نظم نهادي 
را در نظم   را داشته باشيم آن  ها همحاسب گيري و گيرد. وقتي قصد بازنمايي جهت اندازه مي

وقتي قصد تفسير رفتار افراد بر مبناي اصول و قواعد ارزشي  اما ؛كنيم رياضي بازنمايي مي
  كنيم. را در نظم نهادي بازنمايي مي  را داشته باشيم آن

نكته مهم ديگر در اقتصاد اسلامي اين است كه نظم رياضي ذيل نظم اخلاقي قابل 
اقتصاد  گونه نيست. كه در اقتصاد نئوكلاسيك اين در حالي ست و نه در عرض آن،تعريف ا

را به شكل پيشيني به اصول كلي   يا آن اما ؛كند نئوكلاسيك نيز از مفهوم اخلاق استفاده مي
 هاي هوارد محاسب دهد يا اينكه اخلاق را به شكل پسيني مربوط به كنش عقلاني تقليل مي

عد نظري، ز شكل پيشيني اين است كه نظريه نئوكلاسيكي در بمنظور ا كند. خود مي
اين نظريه  ).Ulrich, 2013, p.8( و هنجاري از كنش عقلاني استمطلوب  اي نظريه
هاي  حوزه ديگركند بر انفكاك حوزه اقتصاد از  اشاره مي) Polanyi( پولانيطور كه  همان

گرا  شناسي اثبات ي كه روشاثراين روند با  ).Polanyi, 1944, p.56( استمبتني اجتماعي 
داشت تكميل  -جهت رسيدن به علمي خالي از ارزش - در قرن بيستم بر روي علم اقتصاد

 دربارهري ارزشي اوها از د پردازي و آزمون فرضيه به اين معنا كه فرايند نظريه؛ شد
قي به شكل اخلا هاي هتحقيق منفك شد. اين مسئله باعث شده است ملاحظ هاي يجهنت

نه  )Ulrich, 2013, p.8( ها توجه شود اخلاق كاربردي در موارد عملي يا صحت آزمون
زا به  حالت نظريه اخلاق به شكل برون در اين صورت بخشي اصلي از نظريه اقتصادي. به

بدون آنكه با آن ارتباطي دروني و ارگانيك  )Ibid, p.9( شود نظريه اقتصادي ضميمه مي
عد هنجاري آن عد اثباتي علم اقتصاد از بدر اقتصاد نئوكلاسيك ب حقيقت در داشته باشد.
هنجارهاي سنتي  تمامعد اثباتي در قالب عقلانيت اقتصادي خود را از شود و اين ب منفك مي
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اين  ).Ibid, p.12( آيد رميمربوط به اخلاق رها ساخته و خود به شكل هنجار غالب د
را منطق علم اقتصاد ناميديم و   هنجار غالب يعني عقلانيت اقتصادي همان است كه ما آن

  دهد.  خود را در نظم رياضي نشان مي
در رابطه اخلاق و اقتصاد  لريچاوبندي  بندي مفهوم نظم اخلاقي از دسته براي صورت

در  بنابراين ؛داند بين اخلاق و اقتصاد ممكن مي سه نوع رابطه را لريچاو كنيم. استفاده مي
اخلاق الف)  ارتباط با منطق و عقلانيت اقتصادي سه نوع اخلاق را تعريف مي كند:

اخلاق  اننداخلاق كاركردي م بخش. اخلاق انسجامج)  ؛اخلاق جبراني؛ ب) كاركردي
كننده  عنوان روانكه هماهنگ با منطق اقتصاد متعارف به  -گرا و نتيجه- گرا مطلوبيت

آن  برابردر  .آورد پديد ميكه براي كنشگر انگيزه   چرا ؛كند عقلانيت اقتصادي عمل مي
در مواردي  ثال،م طور به كننده عقلانيت اقتصادي است اخلاق جبراني قرار دارد كه تصحيح

ارد اما نوع سومي از اخلاق وجود د؛ )Ibid, p.8( خورد مين كالا شكست ميأكه بازار در ت
 .باشد ميبخش  كه در ادبيات اقتصاد متعارف به آن اشاره نشده است و آن اخلاق انسجام

برخلاف اخلاق كاربردي در اينجا اصول و قواعد اخلاقي از درون، منطق اقتصاد را محدود 
–را عقلانيت اجتماعي  آن لريچاوكنند و مبناي  مفهوم جديدي از عقلانيت است كه  مي

و هدف آن نه كارايي در تخصيص منابع بلكه رسيدن به يك مشروعيت نامد  اقتصادي مي
اقتصادي را  –اجتماعي عقلانيت لريچاو .)Ibid, pp.15-16( ها است در فرايند خلق ارزش

هر كنش يا نهاد عقلاني است اگر در توجيه آن اجماع به روشي « كند: گونه تعريف مي اين
گرايانه و نه  مبناي اين عقلانيت رويكردي وظيفهدر  ؛ بنابراينمشروع صورت پذيرفته باشد

– گرايانه نتيجه
. بنابراين وقتي از نظم )Ibid, p.16( حاكم خواهد بود – فايده –بر مبناي هزينه  

(هنجارها) خواهد بود  ها) و قواعدي (ارزش كنيم منظور رعايت اصول اخلاقي صحبت مي
 بنابراينكند؛  را از درون محدود ميدهد و آن  كه به عقلانيت اقتصادي مشروعيت مي

 طور به، شرط هر گونه محاسبه اقتصادي (مشروع) است رعايت اين اصول و قواعد پيش
 خريد دين، بيع، انندقواعدي م برابرمنع ربا از اصول ارزشي اسلام است و در  ،مثال

اسلامي براي در طراحي نظام مالي  بنابراين ؛... در معامله مجاز شمرده شده است مضاربه و
با  -مرتبط با آن هاي هو محاسب -مشروع شود بايد اين عقلانيت  اقتصادي اينكه عقلانيت

زا و پيشيني  به شكل درون ،بخش به عمل ما هستند كه مشروعيت اين اصول و قواعد
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در كنش اقتصادي افراد  سرانجامقراردادها و  محدود شود. اين اصول و قواعد در نهادها،
هاي رياضي كه  از مدل ها هتواند براي محاسب در اينجا اقتصاددان مي دهد. خود را نشان مي

- هاي بازار است استفاده كند و اين با قبول پيشين يك نظم اخلاقيسازوكاركننده  بازنمايي
خود را در نظم هاي بازار كه سازوكارچرا كه  ندارد؛منافاتي  -در قالب اين اصول و قواعد

مستقل از كنش افراد موجوديت   اما ؛اگر چه برايند كنش افراد است .دهد رياضي نشان مي
  كند.  خاص خود را پيدا مي

با رويكرد مرسوم در اقتصاد اسلامي را متوجه ت بنيادي اين رويكرد اوبراي اينكه تف
ادبيات اقتصاد اسلامي در  كنيم. به دو نمونه از ادبيات اقتصاد اسلامي اشاره مي ،شويم

 انندم شود مي كوشش بنابراين ؛شود معمول از رويكرد اخلاق جبراني استفاده ميطور  به
كه  در حالي ؛روش اقتصاد متعارف اصول اخلاقي اسلامي ذيل نظم رياضي گنجانيده شود

مربوط به  اولنمونه  روش درست اين است كه نظم رياضي ذيل نظم اخلاقي باشد.
اقتصاد اسلامي و متعارف را نه در  تفاوت چودري است.) Choudhury( چودريرويكرد 

  .داند مفهوم نظم بلكه در تابع رفاه مي
گروهي اسـت   هاي هاي رفاه اجتماعي بيانگر ترجيح در تابع رفاه اجتماعي اسلامي شاخص

و متغيرهاي سياسـتي   -البته قابل اندازه گيري - اجتماعي-كه تركيبي از متغيرهاي اقتصادي
تابع رفاه اجتماعي اسـلامي بـه    گيرند. هاي رتبي مي اخلاقي است كه به شكل شورايي وزن

در  خـاص خواهـد بـود.    يهاي رفاه اجتماعي براي گروه شكل رابطه رياضي بين شاخص
اينجا ديگر بهينه پارتو نخواهيم داشت بلكه تابع رفاه اجتماعي شورايي خواهيم داشت كـه  

-Choudhury, 1991, pp.266( كنـد  هاي رفـاه اجتمـاعي را بيـان مـي     بين شاخصرابطه 

267.(   
وتصرف در متغيرهاي تابع رفاه  خواهد با دخل مي چودريطور كه اشاره شد  همان

سازي در سطح صورت نظريه نئوكلاسيكي، نظم مبتني بر  اجتماعي و به اصطلاح اسلامي
 چودريوتصرف  دخل حقيقتدر  تعريف كند. اقتصاد اسلامي را در چارچوب نظم رياضي

تغيير  ويمدل رياضي  فقط بنابراين ؛است -شكل عقلانيت و كارايي - در نظم رياضي فقط
بخش از آن ياد  كه نظم اخلاقي مورد نظر ما كه تحت عنوان اخلاق انسجام درحالي، كند مي

شرط هر  پيش دهد كه كيفي تحت عنوان مشروعيت را نشان مي يمفهوم در اصلكرديم 
بلكه تحقق آن امري مربوط به  ؛شود نمي  يايي در عقلانيت اقتصادي است و كمگونه كار
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جهان خارج از مدل رياضي است و بايد براي آن نهادسازي لازم در جهان واقعي انجام 
اسلامي يا به شكل  -ارزشها و هنجارهاي - نهادهايي كه بر مبناي اصول و قواعد شود.

دارند يا بايد طراحي شوند و مشروعيت لازم براي عمل كنشگر و  دتاريخي وجو
  كند.  اقتصاددان فراهم مي هاي همحاسب

ي دارد و متغيرهاي جديد را وارد بحث كرده است فقط وجه كم چودريرويكرد 
(شكل قابل  شكل عددي: «دهد ادامه مي ؛ بنابرايننكه به مشروعيت اشاره كندآ يب

هاي  اجتماعي در اقتصاد اسلامي نيازمند تعين واضحي از شاخص گيري) تابع رفاه اندازه
نهادها و ابزارها در اقتصاد اسلامي  اقتصادي شورايي است كه در پاسخ به اصول،-اجتماعي

به طور ضمني به اين نكته اشاره كرده  چودريالبته  .)Ibid, 1991, p.267( »آمده است پديد
 اماقواعد حاكم بر نهادهاي جامعه اسلامي است؛ ي نتيجه اصول و هاي كم كه اين شاخص

ها و هنجارها  بندي ارزش توجه به نظم اخلاقي است كه با صورت نكته كليدي در بحث ما
كه امكان تحليل نهادي يا  طوري هب؛ بودن آنها سروكار دارد قواعد و نهادينه در قالب اصول،

وجود نهادهايي كه  چودريكه  حالي در؛ پذير كند توصيه براي نهادسازي را براي ما امكان
اين  است؛ بنابراينكند را مفروض گرفته  آشكار مي ها اين اصول و قواعد را به شكل ترجيح

گيري  كه اصل مسئله نظم اخلاقي شكل در حالي؛ نهادها به شكل جعبه سياه باقي مانده است
را به وجود تعادل  نيز به روال اقتصاددانان نئوكلاسيكي بحث سرانجام ست.همين نهادها

  :كند كه ويژگي نظم رياضي است باثبات در نظام تعادل عمومي ختم مي
شود كه بيانگر رابطه دوجانبه  به اصول اخلاقي ترجمه مي سرانجاماجماع اجتماعي شورايي 

 -(متغيرهاي وضعيتي) در نظم اقتصادي (متغيرهاي سياستي) و نظام بازار بين حوزه سياسي
و  انجامد ميامل اين متغيرهاي سياستي و وضعيتي به دگرگوني اجتماعي اجتماعي است. تع

   .)Ibid, p.267( انجامد حل باثبات در يك تعادل عمومي مي البته به يك راه
 اگر چه در كلامش سخن از نهادهايي است كه در نظم نهادي چودريبنابراين 

در ي و روش رياضياتيش كمعلت رويكرد  به اما ؛را بايد شكل دهد ها ترجيح )شوراها(
  كند. مي بسندهتواند وارد شود  ي كه در نظم رياضي ميبه متغيرهاي كم عمل

در  هايي در اصلاح كه باز هم با طرح بهينه اسلامي ) استChapra( چپرامورد بعدي 
  كوشد:  ميكردن  چارچوب نظم رياضي اقتصاد نئوكلاسيك جهت اسلامي
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و  مانند تخصيص هايي تواند بر موضوع اقتصاد مرسوم مي ماننداقتصاد اسلامي در حالي كه 
 بخشــيدن بــه مقاصــد اش بايــد عينيــت امــا هــدف اساســي؛ توزيــع منــابع متمركــز باشــد

بـودن هـر    گذاري ممكن است مستلزم وانهادن امكان بهينه اين هدف (مقاصدالشريعه) باشد.
كه با مقاصد سازگار باشـد يـا    فقط آن تعادل بازاري بهينه خواهد بود تعادلي از بازار باشد.

در هر حال با توجه به اينكه مفهـوم بهينگـي پـارتو بـا هـر       كم در تضاد با آن نباشد. دست
تر آن باشد كه مفهوم بهينه پارتو بـا مفهـوم    شايد مطلوب تعادل بازاري پيوند خورده است،

ادل بـازاري در  تـوان آن تع ـ  بهينه اسلامي را مي جهتدر اين  .شودبهينه اسلامي جايگزين 
 - اي از كارايي و برابري را در انطباق بـا مقاصـد   نظر گرفت كه تحقق همزمان سطوح بهينه

 .... در بر داشته باشـد  -... كاهش تورم و ثبات اقتصادي، انندسياستي م هاي هدفدر قالب 
ن تواند به بيان اقتصاد متعارف ناشي از شكست بازار باشـد يـا بـه بيـا     عدم تحقق تعادل مي

   .ناشي شده باشد ... از انحراف تحقق آنچه براي تحقق مقاصد لازم است، اقتصاد اسلامي
يح شكست نيز در چارچوب اخلاق جبراني در تصح چپرابينيم بحث  طور كه مي همان

- ي جديديغيرهاي كمبا در نظر گرفتن مت چودري عقلانيت متعارف است و مانند
زا به منطق نئوكلاسيكي  كه به شكل برون -ريعه استمتغيرهاي سياستي كه بيانگر مقاصدالش

عد كيفي اخلاق در قالب مشروعيت پيشين عقلانيت مد نظر و باز هم ب استشود  اضافه مي
اسلامي، اقتصاد و هر حوزه ديگري از جامعه ذيل  انديشهاين در حالي است كه در  نيست.

دين و اخلاق قابل تفسير است و به عبارتي مشروعيت ديني نسبت به عقلانيت اقتصادي 
توان اعمال كرد كه اخلاق  در صورتي مي فقطحالت وتويي دارد و اين ويژگي را 

  صادي) باشد و آن(منطق اقت بنيادي براي عقلانيت اقتصادي زا، بخش به شكل درون انسجام
كه امري كيفي  بخش دين را از درون كرانمند سازد. به عبارتي نظم اخلاقي و مشروعيت

 است و در يك نظم نهادي قابل تبلور است مقدم بر نظم رياضي و مكانيكي منطق اقتصاد
اين مهم با تغيير در رويكرد اقتصادي از  پذير است حاكميت داشته باشد. كه امري كميت

در رويكرد نهادگرا  پذير است. ي رياضي صرف به رويكردهاي نهادگرايانه امكانها روش
تواند خود را  نظم اخلاقي مي بنابراين ؛گيرد كيفي و نهادي اقتصاد مد نظر قرار مي بعدهاي
  هاي اقتصادي ظاهر كند. ها و مدل در نظريه
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  گيري نتيجهبندي و  جمع
 در پارادايمي سيسأت جهت بخواهيم اگر كه پاسخ به اين پرسش بود رو  پيش مقاله هدف
 بايد را نظم از مفهومي چه كنيم استفاده نئوكلاسيكي اقتصاد چارچوب از اسلامي اقتصاد
الف)  :دانستيم تصور قابل اقتصاد جهان در را نظم نوع دو كار اين بگيريم؟ براي فرض پيش
 نظم از اي بندي صورت نئوكلاسيك اقتصاد كه داديم نشان .رياضي نظمب)  ؛نهادي نظم

 نظم اين توان مي ؛ بنابرايناست محاسبه و تحليل نيز رياضي نظم كاركرد و است رياضي
 هاي ارزش از مستقل در اقتصاد است، اهاي خنثسازوكاركه بيانگر  تا جايي را رياضي
 و ها ارزش بستر كه باشد مي نهادي نظم نظم رياضي، برابر در .گرفت نظر در اخلاقي

 ؛ اماكند مي فراهم را اقتصاد در كارا هاي يجهنت به رسيدن امكان و است اخلاقي هنجارهاي
 انواع با رياضي نظم. ندارد وجود رياضي نظم و نهادي نظم اين بين يك به يك رابطه

 نهادي ترتيبات بر تواند مي نهادي نظم اين ؛ بنابرايناست سازگار نهادي هاي نظم از يتفاوتم
 نظام قالب در نهادي نظم .باشدمبتني  يتفاوتم ارزشي نظام يا و داري سرمايه اسلامي،
 رياضي نظم كه طور همان ؛شود مي بندي صورت) اسلامي يا داري سرمايه( خاص اقتصادي

 نظام پيوند حقيقت در .شود مي بندي صورت نئوكلاسيكي مكتب انندم خاص يمكتب در نيز
 رياضي نظم و نهادي نظم پيوند به مربوط كه جايي تا نئوكلاسيك اقتصاد و داري سرمايه
؛ ضروري و يك به يك رابطه يك وجود از ناشي پيوند نه باشد مي تاريخي پيوند ،است

 بنابراين - است رياضي نظم اين بيانگر كه جايي تا نئوكلاسيك اقتصاد هاي گزاره بنابراين
 نظام جمله از ديگري اقتصادي نظام هر با تواند مي -است داري سرمايه هاي ارزش از خالي
سپس اشاره كرديم كه ويژگي خاص اقتصاد اسلامي اهميت ؛ شود جمع اسلامي اقتصاد

آنچه اقتصاد  ؛ در نتيجهنقش مشروعيت بخش اصول و هنجارهاي اخلاقي در آن است
فرض وجود نظم اخلاقي است كه در بنياد  كند پيش جدا مي ها تبمك ديگراسلامي را از 

كند و به آن مشروعيت  گيرد و عقلانيت اقتصادي را محدود مي رياضي قرار مينظم 
بخش و ارتباط  جبراني و مشروعيت با تعريف سه نوع اخلاق كاركردي، بنابراين بخشد؛ مي

آنها با مفهوم عقلانيت و كارايي نشان داديم كه اخلاق جبراني و كاركردي كه در اقتصاد 
تواند مبنايي براي نظم اخلاقي باشد بلكه اين اخلاق  ينئوكلاسيكي مورد توجه است نم

نشان داديم كه در ادبيات اقتصاد  تواند فراهم كند. بخش است كه چنين مبنايي را مي انسجام
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سيس أكه ت در حالي اسلامي به اين نوع اخلاق و نظم اخلاقي منتج از آن توجه نشده است؛
  شود. پذير مي نظم اخلاقي) امكان( فرض وجود چنين نظمي اقتصاد اسلامي با پيش
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